
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آكل داششناختيِ داستان كوتاه  تحليل نشانه
  

  محسن نوبخت
  شناسي همگاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دانشجوي دكتري زبان

  
  چكيده
اي ادبي در چند دهة آخر قرن بيستم توجهات زيادي را به خود جلب  مثابه نظريهشناسي به نشانه
پژوهشِ حاضر نيز در پي . است اي يافته انتقادي جايگاه ويژه  هاي درسي و نظرية و در برنامه  كرده

ادق هـدايت بـه   از ص ـ» آگل داش« شناختي را در تحليل داستان كوتاه آن است تا رويكردي نشانه
يـابي بـه معناهـاي    هدف ما خوانش متن با استفاده از عناصر موجود در آن، براي دست. كار گيرد

ترين آن بهره  ترين عناصر موجود در متن تا بزرگ در اين راه از كوچك. آشكار و پنهان متن است
ي يابد كه به لفـظ  تواند صورتي عين گيريم، زيرا معنا چيزي انتزاعي و فضايي است و زماني مي مي

. آوا، واژه، گروه، جملـه و در نهايـت مـتن   : تحقق اين عينيت هم در گرو عناصر زباني است. درآيد
ها حاكي از آن است كه فضاي عمومي داستان با زبان متن همراه است و سازوكارهاي زباني  يافته

 .كنند در راستاي القاي معناي موردنظر عمل مي

  ، صادق هدايتآكل داششناسي، تحليل متن، داستان كوتاه،  نهنظرية نشا :واژگان كليدي
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 مقدمه - 1

 هاست؛ يعني فهرستي از اصطلاحاتي اي از واژه در جوهر خود تنها گنجينه رخيزبان براي ب
اينكه زبان براي . )95: 1378سوسـور،  (كه هر يك از آنها معادل چيزي در جهان خارج است 

سازد كه زبان جايگـاهي   ما را به اين رهنمون مي ،شود جهان خارج معادلي قائل مياشياء 
  . ها است براي ساخت نشانه

 .است اقتباس شده» نشانه«به معناي  1»يون مه سه«يونانيِ   ةشناسي از واژ اصطلاح نشانه
اشاره كـرد كـه از نظـر او بـه معنـاي       »semiotika«به  ،فيلسوف قرن هفدهم، جان لاك

هاسـت و ذهـن از آن    عملي است كه كارش بررسي ماهيـت نشـانه  ... هاست تعميم نشانه«
امـروزه  . )720: 1975 2لاك،( »گيـرد  انتقال دانش به ديگران بهره مييا  براي درك چيزها و 

تـوان   ذيـل ايـن نظريـه مـي    . اي در بـاب دلالـت دارد   شناسي اشاره به نظريه مفهوم نشانه
او  .اسـت  شدت تحت تأثير پيرس آمريكايي كه به ةمثلاً شاخ ؛هايي را متصور شد زيرشاخه

 ةتوان او را هست اي كه مي گونه به ،است ي داشتهاي بر مطالعات منطقي و معناي تأثير عمده
  .شناسي و فلسفه قلمداد كرد مركزي اتصال زبان

هاي نشانه اختصاص دارد؛ نظير تمايز بين نمايه،  بسياري از آثار پيرس به بسط مقوله
هـاي   اكـو مقولـه  . است عقايد پيرس بر آثار امبرتو اكو تأثير آشكاري داشته. شمايل و نماد

 ةاي با شـاخ  ملاحظه اين رويكرد تفاوت قابل  .هم بسط داد و هم به چالش كشيد پيرس را
شناسي اروپايي مكتـب   نشانه ةنمايند .شناسي اروپايي دارد دلالت، يعني نشانه ةديگر نظري

اول بـه بررسـي    ةمكتب پاريس در درج ـ. پاريس است كه توسط گرماس بنيان نهاده شد
از . پـردازد  هـا مـي   ايـن نشـانه   نا در متن و گفتمان توسط توليد مع ةها و شيو نشانه ةرابط

شناختي  مثابه ابزاري روشتنها شرح و بسط خود نظريه، بلكه كاربرد آن بهديدگاه آنها، نه
در مقايسـه بـا پيـرس، مكتـب پـاريس رويكردهـاي       . در تحليل متن داراي اهميت است

هـا   هايي به خود ديده و در تحليل ديبن ها و تقسيم متفاوت، و به عبارت بهتر، زيرمجموعه
هـاي آنهـا بـه     اين مقاله هـم براسـاس ديـدگاه    . ه استيافت  هم كاربردهاي عملي بيشتري

  . پردازد تحليل متن مي

                                                 
1. semeion 
2. Lock 
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شناسي وجود ساختارهاي جهـاني   هاي حاضر در مكتب پاريس، نشانه از منظر ديدگاه     
دهنـد و   معنـا را تشـكيل مـي    ةا شالوداين ساختاره  .دهد را مبناي استدلال خود قرار مي

شـوند كـه در عـين حـال      كنند و بـه شـكل الگوهـايي نمـايش داده مـي      معنا را خلق مي
كـار   اي به كننده كاركردهاي معناييِ هر شيء دلالت ةتوانند در رمزگشايي، تفسير و ارائ مي
شناسي در ايـن   انهاين معنا نيست كه نش پرداختن به ساختارها و ارتباط بين آنها به . روند

معناي ساختارگرايي اسـت؛ چراكـه سـاختارگرايي صـرفاً بـه درك و توصـيف        رويكرد هم
ها نيست و نبايد بـا   شناسي تنها نظام نشانه حال آنكه نشانه ،پردازد ها مي ساختارها يا نظام

رولان بـارت و ديگـر    ةشناسي منحصر به نظري ـ نشانه همچنين. خلَط شود )1(سيميولوژي
: تـري دارد  شناسي اهداف بسيار گسـترده  واقع نشانهدر. پردازانِ اين حوزه هم نيست هنظري

  فرايند تنهـا  نـه : اسـت؛ دلالـت از هـر نـوعي    » هـا  توليـد دلالـت  «اين نظريه مدعي كشف
رو،  ايـن   از. هـايش  هاي معنايي در تمـام صـورت   بلكه دلالت ،هاي نوشتاري هاي واژه دلالت

طور اعمال اجتمـاعي و فراينـدهاي دلالتـي در     هاي دلالتي و همين ها و نظام تمامي حوزه
 .گيرد شناسي قرار مي مطالعات نشانه ةگستر

  
  مثابه ابزاري براي تحليلشناسي به  نشانه - 2

هـيچ معنـايي وجـود نخواهـد      ١»تفاوت«اين است كه بدون  شناسي  فرض بنيادين نشانه
بـدون  » گرمـايي «نخواهد بود و نيز هيچ  قابل تصور» بالايي«هيچ » پايين«بدون . داشت

   :معنا نخواهد داشت» بدي«بدون » اي خوبي«و هيچ » سرما«
معنايي يـا واحـدهاي    ةهاي تمايزدهند لي كه بين مشخصهمفاهيم بنيادين معني از طريق تقاب... 

متقابـل و  فهـم   ؛)74 - 75: 1383سـجودي،  (شوند  بر ما وانموده مي ،شوند معنايي احساس مي ةكمين
  ).29: همان( شود ارتباط زباني از دل اين كاركرد ديالكتيكي نشانه ممكن مي

  ):7: 2000 2نگهام،يمارتين و ر( شناختي متن بر چهار اصل استوار است تحليل نشانه
معنـا بـه   . خود فاقد معنـا هسـتند   خودي نيست و اشيا هم بهيء يك ش معنا ذاتيِ  - 1
به اشيا و » شكل دادن«يعني توسط فاعلي كه توانايي   خورد؛ رقم مي 3ناظري توانا ةواسط

يـا آفريقـا،     هاي آسيا يكي از فرهنگ براي مثال در مواجهه با سازوكاري از . چيزها را دارد
                                                 
1. difference 
2. Martin & Ringham 
3. competent observer 
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توانيم با توجه به دانش خود و نيـز   اما مي ،احتمالاً قادر به درك معناي آن پديده نيستيم
  . ان به آن معنايي بدهيممتناسب با اهداف مورد نظرم

داند كـه داراي انسـجامي درونـي     شناسي، هر نوع متني را واحد مستقلي مي نشانه - 2
معناهايي كه نسبت به متن خارجي هستند و / ها ايده جاي استفاده از  شناسي به نشانه. است

نـوز  ديدگاهي كه ه(شوند  اينكه چگونه اين معناها در متن منعكس مي جاي نشان دادن  به
زبـان و سـاختارهاي    ةشروع كارِ خود را مطالع ـ ةنقط ،در فضاهاي آكادميك پذيرفته است

دهـد كـه چگونـه ايـن معناهـا سـاختاربندي        دهد و نشان مـي  واقعي و عيني متن قرار مي
اي كشـفي بـدل    شناسي بـه شـيوه   تحليل نشانه. كنند شوند و چه معنايي را منتقل مي مي
ارزشـمند بـه    يابزار ،پردازند هاي نوآورانه و بديع مي ه بررسياست و براي كساني كه ب شده

  . آيد حساب مي

پـردازي،   يا روايت شناسي اين اصل است كه ساختار داستان  مبناي استدلال نشانه - 3
شناسي را تشكيل  هاي حقوقي، سياسي و جامعه ها ازجمله گفتمان تمامي گفتمان ةشالود
هـاي مـا از    پردازي مبناي بسياري از مفـاهيم و برداشـت   توان گفت كه روايت مي. دهد مي

 .حقيقت است

سطح انتزاعـيِ زيرسـاختي     براي مثال،: شناسي قائل به سطوح معنايي است نشانه - 4
اين سطوحِ متفاوت و نـه صـرفاً در    در  بايديك متن  . سازد مي  است كه سطح روساخت را

 .شناسي سنتي متداول بود، مورد بررسي قرار گيرد سطح روساختي، كه در زبان

كـه كـاربرد آنهـا در     2و الگـو  1سـاخت كـه  طـرح   در كنار اين موارد، بايد خاطرنشـان     
در ادامه . استهشناسي كرد كمك شاياني به تحليل نشانه ،رمزگشايي از معناي متن است

بـا سـطوح   اين موارد  به اين مفاهيم خواهيم پرداخت و نيز توضيح خواهيم داد كه چگونه 
  .ندا متفاوت متن در ارتباط

  
  سطوح تحليل - 3

هـاي زبـانيِ منفـرد     است كه ما معمولاً براي بيان منظور خود از نشانهسوسور تأكيد كرده
: 1386بـه نقـل از چنـدلر،    (گيـريم   كار مي ها را به هايي از نشانه بلكه گروه ،كنيم استفاده نمي

، تحت تأثير »تركيب قواعد«دهد كه قراردادها يا  روابط همنشيني نشان مي ةمطالع. )134
                                                 
1. schema 
2. model 
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كار گرفتن يك ساختار همنشين و ترجيح آن نسبت به  به. دارندتوليد و تفسير متون قرار 
بر اين اساس، مقالـه را   ).135: همان(از عوامل توليد معناست  ،ديگر ساختارها در يك متن

  .گيريم  با بررسي سطوح متفاوت تحليل پي مي
  
  1سطح گفتماني - 1- 3

يـا   هـا   ايـن سـطح، واژه   در . يا سطح بازنمايي اسـت   طح روساختيِ معنا، سسطح گفتماني
. نـد ا كه در روساخت متن قابـل مشـاهده  كنيم  اي را بررسي مي ساختارها و اقلام دستوري

  ): 10: 2000مارتين و رينگهام، ( ند ازا اين سطح عبارت عناصر كليدي 
مـادي و  شـود كـه بـه دنيـاي     اين بخش شامل تمام عناصر متني مي 2:يتصوير ةمؤلف - 1

واقعيت تصـويري، واقعيتـي اسـت    . شوند اين عناصر، تصوير ناميده مي . بيروني اشاره دارند
اين واقعيت در برابرِ دنيايي درونـي   . گانه آن را درك كرد توان از طريق حواس پنج كه مي

 .گيـرد  يا دنياي انتزاع مفاهيم، كه سطح زيرساختي و سومين سطح از معناست، قرار مـي 
كوشـيم تـا    كنـيم و مـي   ها شروع مي تصويري از سطح واژه ةلفؤو شناسايي م براي كشف

بدين منظور . متن را مشخص و جدا سازيم) يا معناشناختيِ(هاي واژگاني  ترين حوزه مهم
كنـيم؛ ايـن    بنـدي مـي   روه دستههايي را كه داراي معناي مشتركي هستند در يك گ واژه
هـا را   توان فهرسـت ايـن همسـويه    بدين ترتيب مي. شود ناميده مي 3»ها همسويه«ها  واژه

يا توزيـع بيشـتري    ترند  غالب آنها شوند؟ كدام اينكه چگونه در متن توزيع مي: تفسير كرد
ايـن نـوع تحليـل،      اين سطح مشخص كنيم؟ درواقـع   ها را در توانيم تقابل آيا ميو   دارند؟
  .دهيم كه مضمون اصلي متن چيست دهند تا نشان هايي به دست مي نشانه

توان از كاربرد وجه معلـوم يـا مجهـول يـا      براي مثال مي :نحوي/ هاي دستوري مشخصه - 2
بنـدي   سازي يا انسجام نام برد كه در پرتو آن، چگـونگيِ سـازمان   فرايندهايي همانند اسم

نـات  درسـت و بجـا از امكا   ةمتن مشخص شده و بدين ترتيب، راهبردهاي متنيِ اسـتفاد 
  .شود رو نشان داده مي پيشِ

خواننـده  / نويسنده و شـنونده / ها و آثاري از گوينده اين بخش، به نشانه  4:يكلام ةمؤلف - 3
سازد  گفتار چه تصويري از اينها مي پاره. گذارد جاي مي مرتبط است كه در متن از خود به

                                                 
1. discursive level 
2. figurative component 
3. isotopies 
4. enunciative component 
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شــده و  شخصــي(دهــد؟ بــراي مثــال، بررســي ضــماير، جهــت روايــت  و بــه دســت مــي
و مـواردي از ايـن دسـت،    ) مسـتقيم و غيرمسـتقيم  (هاي گفتار  ، صورت)شده غيرشخصي

ازجملـه وجـه قطعـي در     ،وجهيـت عبـارات  . دهـد  را نشـان مـي   1گرييمندي دلالت نيت
مردم، از موارد ديگـر در ايـن    ةهاي خبري يا وجه احتمال، در موارد مربوط به عام گزارش

 .آيد زمينه به حساب مي
 

  2سطح روايي - 2- 3
شناسي، با هر نوع روايت اعم از ادبي و غيرادبي، داسـتاني و   مبتني بر نشانه شناسيِ روايت

 ةدنبـال آن اسـت كـه واحـدهاي كمين ـ     غيرداستاني، كلامي يا ديداري سروكار دارد و به
شناسي با اين مفهـوم   بنيان روايت. را مشخص كند  3»دستور پيرنگ«اصطلاح  روايت و به

سجودي، (شناس فرانسوي، گذاشتند  گرايان روس، و لوي استروس، مردم را پراپ، از صورت
اين سطح، . تر از سطح گفتماني است تر و انتزاعي سطحِ روايي، بسيار كلي .)74 - 75: 1383

ر مكتـب پـاريس، بنيـانِ    است كـه از منظ ـ  4سطح دستور داستان يا نحو روايي روساختي
شـناختي در ايـن سـطح از معنـا از دو      تحليل نشانه. دهد ها را تشكيل مي تمامي گفتمان

اين الگوها  6.يطرح روايي اصل و 5طرح روايي كنشي: گيرد الگوي روايتي بنيادين بهره مي
 ايـن  روايي جهـانيِ  ةتر، برنام يا به عبارت دقيق 7،الگوها با هم، ساختارِ جستجو يا خواسته

تواننـد   اين ساختارها و الگوها مي ).9: 2000مارتين و رينگهـام،  ( آورند جستجو را به وجود مي
  . يك پاراگراف و يا كلِ يك متن باشند

  
  طرح روايي كنشي - 1- 2- 3
كند كـه در تركيـب    را مطرح مي) هاي كنشي نقش(اين طرح، شش نقش روايي كليدي  

با هم براي شـناخت تمـامي روابـط ممكـن در درون يـك داسـتان و در كـل، در سـپهر         
  .روند كار مي هاي بشري به كنش

                                                 
1. signifying intentionality 
2. narrative level 
3. plot grammar 
4. surface narrative syntax 
5. actantial narrative schema 
6. canonical narrative schema 
7. quest 
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  فرستنده   مفعول                                                                        كننده دريافت 
  
  رسان ياري                                      فاعل                 بازدارنده                    / رقيب 

  )372: 1990، 1ثنو به نقل از(الگوي كنشي گرماس  - 1نمودار
  

هـايي   يـا نقـش   پـراپ  » هـاي  سپهر كنش«هفت  ةشد ساده ةگونطرح روايي كنشي،  
هشـت نقـش   «است و هاي پريان روسي اقتباس شده اي درباب داستان است كه از مطالعه

 ؛مددكار  - 3 ؛آورنده بخشنده و فراهم - 2 ؛شخص خبيث - 1: گيرد مي را در بر... ها شخصيت
جستجوگر (قهرمان  - 6 ؛كننده اعزام - 5 ؛و پدرش) شخص موردجستجو(خانم  شاهزاده - 4

هـاي   ترتيـبِ نحـويِ ايـن مقولـه     .)98 - 99: 1379اسكولز، (» قهرمان دروغين - 7 ؛)يا قرباني
شـود،   فـاعلي خواسـتارِ مفعـولي اسـت، بـا رقيبـي مواجـه مـي        : كنشي بدين قـرار اسـت  

ننـده  ك كند و آن را به دريافت يابد، چيزهايي از جانب فرستنده دريافت مي رساني مي ياري
  .)372: 1990ث، ون( ندرسا مي

  
  مفعول/ فاعل - 1- 1- 2- 3

در . هيچ فاعلي بدون مفعول و بـرعكس وجـود نـدارد   . ترين رابطه است اين رابطه، بنيادي
يا ) يك شخص ( تواند عيني مفعول مي. اين رابطه، فاعل به جستجوي مفعول خواهد رفت

رمـان و يـا حتـي در     تـوان در يـك   اين روابط را مـي . باشد) نظير دانش يا عشق( انتزاعي
  .يك خواسته در آنها وجود دارد  اي هم مشاهده كرد كه بيش از يك فاعل و بيش از مقاله

  
  بازدارنده/ رسان ياري - 2- 1- 2- 3

يا اينكه مانعي بـر سـر راهـش     شودمساعدت  دتوان مي ،اي است فاعلي كه در پي خواسته
توانـد توسـط مفعـول يـا      هاي كنشي مي اين وضعيت .رداز جستجو بازدا او را و شودواقع 

رسـان   توانـد يـاري   پول يا تشويق مي. مردم بازداشته شود توسط نيز هاي دروني و ويژگي
 اي كه در بازدارنـده وجـود دارد، ضـد    تنوع و گوناگوني. باشد و باعث كنديِ بازدارنده شود

مـانعِ جسـتجوي فـاعلي     ،فاعل، فاعلي است كه براي رسيدن به اهدافش ضد. فاعل است
                                                 
1. Noth 
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هـاي   هـا و بيشـترِ برنامـه    تمـامي قصـه   ةفاعـل مشخص ـ  فاعل و ضد ةرابط. شود ديگر مي
  .شودنشان داده مي »شخصيت منفيِ سناريو/ قهرمان«تلويزيوني است كه البته 

  
  كننده دريافت/ فرستنده - 3- 1- 2- 3

يـا موجـب رخـداد     انگيزد  است كه كنشي را بر مي) اي ايده  /يشخص(فرستنده، كنشگري 
واقـع سـبب   كند، در اي كه كنشي را ترغيب مي به عبارت ديگر، فرستنده. شود چيزي مي

فرستنده تمايل يا ضرورت عمل كـردن  . ها دست به عمل بزند شود تا يكي از شخصت مي
قـرارداد  . ناميم مي» وجهيت«تمايل يا الزام به كنش را . كند كننده منتقل مي را به دريافت

كننـده،   كـه دريافـت   زمـاني . گيرد كننده شكل مي ت كه بين فرستنده و دريافتچيزي اس
شـود   به فاعلي بـدل مـي   ،را در اختيار دارد 1هاي معتبر يك يا هر دو مورد از اين وجهيت

  .كه آماده حركت به سمت خواسته است
  
  طرح روايي اصلي - 2- 2- 3
  :دهد نشان ميتفصيل   اين طرح، مراحل متفاوت هر نوع جستجوي را به 

  
  پيمان/ قرارداد - 1- 2- 2- 3

يـا الـزام را بـه      انگيـزد و بـدين ترتيـب، وجهيـت ايـن تمايـل       فرستنده كنشي را بر مـي 
كننـده بـه    گيرد و دريافت از اين طريق، قراردادي شكل مي. كند كننده منتقل مي دريافت

 ون اسـت قـرارداد حاصـل سـه آزم ـ   . ورزد شود و به جستجو مبادرت مـي  فاعل تبديل مي
   .)11: 2000مارتين و رينگهام، (

  
  ٢شايستگي/ آزمون صلاحيت - 2- 2- 2- 3

تمايـل يـا   . گيردشده فرا ريزي نش يا اهداف برنامهرقابتي ناگزير را براي انجام ك دباي فاعل 
واجد واجد توانايي و هم هم فاعل همچنين بايد . خود كافي نيست خودي به ،الزام به عمل

براي مثال، اگر قصد شـليك بـه كسـي را    . عمل باشد ملازم براي انجاهاي  دانش و مهارت
مثابه كمـك شـما عمـل    اين اسلحه به. اي فراهم كنيد پيش از هر چيز بايد اسلحه ،داريد

                                                 
1. relevant modalities 
2. glorifying test 
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در كنار اين، بايد بدانيد كـه چگونـه   . آورد براي عمل فراهم مي را كند كه توانايي لازم مي
داشـتن توانـايي لازم و   . مانـد  اسلحه بلااستفاده مـي اين  ،در غير اين صورت ،شليك كنيد

  . شود نيز وجهيت ناميده مي عمل دانش كافي براي انجام
 
  1ساز آزمون سرنوشت - 3- 2- 2- 3

انجـامِ   ةدهد كه فاعل به خـاطر آن آمـاد   ياين آزمون، رخداد يا كنش بنياديني را نشان م
هـاي   در انتهـاي داسـتان  . دريابـد  ،كه در مخـاطره قـرار دارد   را است تا مفعولي عمل شده
اي يا درگيري بين فاعل و ضدفاعل  ساز مكرراً صورت مقابله آميز، آزمون سرنوشت مخاطره

  . گيرد را به خود مي
  
   2تكريم/ آزمون تمجيد - 4- 2- 2- 3

آزمون . شود گذارد كه در آن برونداد رخداد آشكار مي اي را به نمايش مي اين آزمون، مرحله
انجامـد و فاعـل هـم يـا مـورد       شود يا به شكست مـي  يا با موفقيت همراه ميساز  سرنوشت

اي است كه عملِ  به عبارت ديگر، اين آزمون، مرحله. شود گيرد يا تنبيه مي تحسين قرار مي
  . گيرد مورد تفسير و ارزيابي قرار مي ،شود داور ناميده مي - فاعل توسط آنچه فرستنده

  
  3يا انتزاعي سطح زيرساخت - 3- 3

بعدي، سطح زيرساختي است كه گـاهي سـطح    ةروايتيِ معنا، مرحل پس از تحليل سطح
هاي  اين سطح، سطح نحو انتزاعي يا مفهومي است و ارزش. شود هم ناميده مي 4موضوعي

هـا   ايـن ارزش . شـوند  در ايـن سـطح توليـد مـي     ،آورنـد  بنياديني كه متن را به وجود مي
شناختي نـوعي   مربع نشانه .نشان داده شوند 5شناختي توانند به صورت يك مربع نشانه مي
، )تضـاد (در ايـن بازنمـايي، روابـط تقابـل     . معناسـت  ةزنمايي بصري از ساختارهاي اوليبا

تي منطقـي در  شـوند كـه اصـطلاحا    به تصوير كشيده مي) دلالت ضمني(تناقض و تلويح 
  ). 13: همان( اندشناختي هاي معنا مورد مقوله

                                                 
1. decisive test 
2. glorifying test 
3. the deep or abstract level 
4. thematic 
5. semiotic square 
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S1                                                                 S2 
(life)                                                           (death)  

 
 

-S2                                                                 –S1  
(non-death)                                                     (non-life) 

 

  )2()13: 2000مارتين و رينگهام، (گرماس شناختي مربع نشانه - 2نمودار 
  

يـا   شناختي ابـزار سـودمندي بـراي بـه تصـوير كشـيدن تقابـل مضـموني          مربع نشانه    
ايـن مربـع همچنـين از    . دهـد  متن را تشكيل مي ةبنياديني است كه شالودمعناشناختي 
گيـري خـط سـير روايـي      ريزي مراحل اساسي در يك داستان و نيز امكان پي طريق طرح

اي از ايـن   مقالـه، نمونـه   ةدر ادام ـ. سازد فاعل، امكان نشان دادن پويايي متن را فراهم مي
كـار   بـه  از صـادق هـدايت  » داش آكـل «وتـاه  در مورد داسـتان ك شناختي را  تحليل نشانه

  .نماياند سطوح متفاوت معناي متن را بازمي ،خواهيم گرفت تا ببينيم چگونه اين رويكرد
  

  تحليل داستان - 4
هـاي متمـادي اسـت كـه در      سـال  ،شـود  اي كه در ادامه ارائـه مـي   شناختي تحليل نشانه

اي را بـه   العـاده  ويكـرد نتـايج فـوق   ايـن ر . شود كار گرفته مي ها و محافل علمي به دانشگاه
بسـيار مـؤثر و    ،در نشان دادن تنوع و گوناگوني معاني داخل يا خارجِ متن و همراه داشته

اين نوع تحليل، رويكردي تجويزي نيست و اساسـاً خـود    ةهدف ما در ارائ. است مفيد بوده
پـذير   شناسي رويكردي انعطـاف  نشانه رازي ،تابد شناسي هم چنين رويكردي را برنمي انهنش

توان از ميان  از طرفي مي. تواند براي مواجهه با نيازهاي خاص هم سازگار شود است و مي
. يـد ، بخشي را براي تحليل موردنظر برگزركا ةتوجه هدف و شيوبه شده، با  مباحث مطرح

هـايي از قبيـل    از متن متمركز شود؛ جنبهه خاصي براي مثال محققي تمايل دارد بر جنب
تحليل خود را بـه ايـن حـوزه     وي در اين صورت. چگونگي عملكرد زمان و مكان در متن

هـاي   سـويه از اين رو براي انجام كار خود، تمامي هـم . دهد اختصاص مي) گفتماني ةحوز(
رو،  پژوهشـگري ديگـر، بسـته بـه ماهيـت مـتنِ پـيشِ       . تصويري را فهرست نخواهد كـرد 

برخي از راهبردهاي خـاص در   يي ديگري از متن متمركز شود و حتها جنبه برتواند  مي
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كـارگيري آن در تحليـل    بـه  راگ ـالبته (را حذف كند  - يشناس ازجمله مربع نشانه - تحليل
  . )تري داشته باشدكماهميت و متن، مناسبت 

از ميـان متـون   . مثابـه حضـوري زبـاني اسـت     نمايد، مـتن بـه   آنچه در اينجا مهم مي
ش، كوتاه است كه در عين حجم كوتـاه اند، داستان  متفاوتي كه به سطح هنر دست يافته
همچنـين   ؛انـد  را همـه سـتوده   »آكـل  داش«. اسـت  انواعي از معناهـا را در خـود انباشـته   

  اما چرا؟. اش را نويسنده
  : نويسد مي جهان داستاندقي، در كتاب جمال ميرصا

نويسـي در ايـران نوشـته شـده، داسـتان كوتـاه        هاي كوتاهي كه از آغـاز داسـتان   از ميان داستان
هايي كـه   مباني داستان كوتاه نمونه است و بيشتر ويژگي ةآكل اثر صادق هدايت، از نظر ارائ داش

پيرنـگ داسـتان،   . آكـل وجـود دارد   انـد، در داسـتان داش   براي داستان كوتاه در تعريف آن آورده
هـاي كوتـاه متعـارف     اصول و ضوابط داستان. يعني شبكه استدلالي حوادث داستان، محكم است

 .)99: 1381ميرصادقي، ( است شدهطور كامل در آن رعايت  امروزي، تقريباً به

  :ددان مينقص  دكتر غلامحسين يوسفي اين داستان را از هر نظر بي
آكـل   صمد و تعيين داش آغاز قصه، پيشامد مرگ حاج. آكل خيلي خوب پرورده شده داستان داش

حاجي، عشق مرجان دختر حاجي، كـف نفـس    ةسال سرپرستي او از خانواد عنوان وصي، هفت به
تـر از آنچـه    متناسب ،چه پاياني براي داستان. است ل، همه در كمال زيبايي به هم پيوستهآك داش

  )337/ 2: 1357يوسفي، ( ؟اتفاق افتاده، ممكن است تصور كرد

آكـل در نـوع خـود يـك      داش ،)127: 1372(دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان از نظر 
انتقاد اجتمـاعي هـدايت جـاي    هاي  شاهكار كوچك است كه در مجموع در گروه داستان

هم مشابه هوشنگ گلشيري  .داستان را دارد- توجه يك روان گيرد، اما خصوصيات قابل مي
ساختي  آكل هدايت، داستان خوش داستان داش«: اين داستان دارد ةچنين نظري را دربار
اي كـه   كاري به سـياق شـاخه  . نويسي معاصر است هاي بناي داستان است و يكي از سنگ

  ).661/ 2: 1378گلشيري، (» است آن ةترين نمايند اسان شاخصموپ
هـاي معنـايي    امـا ايـن ويژگـي   . هاي اين اثر ادبي به زبان منتقدان اسـت  اينها ويژگي

شوند؟ مسـلماً زبـان اسـت كـه تمـامي معناهـا و امـور         چگونه و در چه چيز بازنمايي مي
هدف ما هم در اين بررسي، . گذارد ميهاي متفاوت به نمايش  انتزاعي را در خود و در لايه

ها يا معايب اثـري صـحبت    نشان دادن اين امور به صورت عيني است تا اگر از برجستگي
  .بتوان آن را به تصوير كشيد و به ديدگان ديد ،شود مي
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بـا   - در تقابـل بـا رويكـرد سـنتي     - آكل را شناختيِ خود از داستان داش تحليل نشانه
هـاي   تحليـل  ةشـالود  ،كنيم كه وجود سطوح متفاوتي از معنـا  مي يادآوري اين نكته آغاز

بـا سـطح گفتمـاني آغـاز      ،هر تحليلي از هـر داسـتاني  . دهد را تشكيل مي ختيشنا نشانه
كه در روسـاخت مـتن   خاصي  ساختارها و اقلام دستوري ،ها شود؛ يعني با بررسي واژه مي

ترِ معنا، بـه   تر و زيرساختي انتزاعي هاي سپس به منظور آشكارسازي لايه. ندا قابل مشاهده
پردازد تا به چيزي برسيم كه گرماس از آن تحت عنـوانِ سـاختارهاي    رمزگشايي آنها مي

  . كند معنا ياد مي ةاولي
  

  سطح گفتماني - 1- 4
  هاي تصويري   مؤلفه - 1- 1- 4

 اندملموسهايي عيني و  واقع واژهشود كه در ناصري در متن اطلاق ميعناصر تصويري، به ع
اين عناصر، اجزاي اساسـي و ضـروري در   . گانه درك شوند حواس پنج ةواسط توانند به و مي

 ةبه عبارت ديگر، كاركرد اولي. گرايانه يا خيالي از دنياي واقعي هستند هاي واقع ايجاد حالت
  . هاي دنياي واقعي است هايي در باب زمان، مكان و شخصيت ها و برداشت آنها خلق ايده

آكل و مفاهيم مرتبط با مكان، زمـان و   بندي واژگان داستان داش ا شناسايي و دستهب
هـايي كـه داراي    ها، واژه بندي در اين دسته. كنيمميبحث را آغاز ) ها شخصيت(كنشگران 

عبـارت   يا بـه  1هاي واژگاني حوزه ،هستند) يا حداقل يك معناي مشترك(معاني مشترك 
، »خانـه «هـاي   بـراي مثـال، واژه  . شـوند  تصويري ناميده مـي هاي  شناسان، همسويه نشانه

، معناي ضمني »شهر«را با خود به همراه دارند و » شهر«، معناي »خيابان« و »فروشگاه«
 ةسـوي گوييم كه اين اقلام واژگاني متعلق بـه هـم   از اين رو مي. و متعارف همراه آنها است

  .هستند» شهر«
  )3(آكل داش هاي تصويري در سويههم - 1 جدول

  )شخصيت(كنشگر  زمان اشيا مكان
ــيراز ؛83،85،97شـ

، 83خانـه   سكوي قهوه
85 )2(،86،87)2(،

ــه ــ83حولـ ة؛ شيشـ
؛ 83اســــــــــتكان 

؛83،84هايشدندان

؛83يـــــك روز
ــب  ؛ 84امشـــــ

؛84،89شــبهر

ــلداش ، )5( 84، )3( 83آك
85 )4( ،86 )4( ،87 )4( ،
88)4(،89 )4( ،90 )6( ،

                                                 
1. lexical field 
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ــهر88 ــ84؛ ش ة؛ خان
ــحق  ــلا اس ؛ 93، 84م

، 84ســردزدك  ةمحلــ
ــه 95، 90، 85 ؛ خانــ
ــالاي ســكو 85، 84 ؛ ب
ــين 85 ؛ 85؛ روي زمـ

؛ 85] خانه قهوه[بيرون 
؛ اطـراف  86از جيبش 

؛ 86] خانــــه قهــــوه[
؛ 86] آكل ي داش[جلو

؛ 86اش  روي پيشـــاني
؛ 87قفــــس كــــرك 

ــي  ؛ دم )2( 86بيرونــ
، 87؛ اتــاق 87حــوض 

؛ 93، )2( 92، 91
؛ پشـت  92، 87ارسي 
؛ سر بـالينش  87پرده 

؛ لاي 87؛ كــازرون 87
؛ 88؛ انبـــار 87پـــردا 

؛ 90، 88چهـــار ســـو 
؛ روي 89ها  روي گونه

شـــيارهاي صـــورتش 
؛ كنار چشم چپش 89
ــارس 89 ــر 89؛ ف ؛ س

 90؛ خانه 89چهار راه 
)3( ،92 ،94 )2( ،96 ،

؛ جلوي قفـس  )3( 97
، 91؛ شــهر شــيراز 91
ــه 92 ، 93، 91؛ كوچـ
؛ بـــالاي 91؛ بـــاغ 94

؛ بيـرون در  91آسمان 
؛ 93داخل حياط ؛ 93

؛ 93روي آب حـــوض 
؛ قبـر94پايين پلكان

،84سبيل حنابسـته
؛ 84؛ زبــــان 88، 85

ــرق دو   ــر ع ــك بط ي
؛ گرد و 89، 84آتشه 
؛ يك بسـت  84خاك 

همـين   ةبرگ؛ 84فور 
ــردم 85قمــه  ــار م ؛ ب

؛ سه مثقال ترياك 85
؛ پيرهن 85؛ كارد 85

ــه ــيني  يخـ ؛ 85حسـ
ــبكلاه  ــلوار 85ش ؛ ش

ــت  ؛ 93، 85دبســــ
؛ 85قندان بلور تراش 

؛ 86، )2( 85ســماور 
؛ فنجـــان 85قـــوري 

؛ يك كيسـه پـول   85
؛ شلوار 86؛ كيسه 86

ــاد  ــلاه  86گشـ ؛ كـ
؛ كلاه 86نمدي كوتاه 

؛ چپـق  87رغي م تخم
، 87، 86خـاتم   دسته

؛ 86؛ توتـــــــون 95
ــق   ــتر چپ ؛ 87خاكس

؛ 87؛ تشـك  87پول 
هـاي   ؛ قبالـه 87پرده 

؛ 89؛ قداره 88املاك 
ــوطي  ؛ )2( 91طــــ
ــس  ؛ 97، 91قفـــــ
؛ )2( 91گيلاس عرق 

هـا   ؛ سـتاره 91شراب 
؛ قالي و 92؛ جهاز 91
؛ ارخلـق  93چـه   قالي
؛ 94، 93راه  راه

؛93بنــد قــدارهشــب

پـيشچند شـب
شب خـدا  ؛ هر84
؛ بعـد از چنــد  85

؛ در اين 85دقيقه 
چنـــد ؛ 86بــين  

ــه  ؛ 94، 87دقيقـ
؛ 87 همان شـبي 

پنج سـال پـيش   
ــه ؛ 87 يــك دقيق
؛ از روز بعــــد 87
؛ 88؛ دو روز 88

؛ دو 88شب سوم 
؛ )2( 88شـــــب 
؛ ســه 88ديشــب 

؛ تـا  88روز پيش 
؛ از 89كنـــــون 

؛ 89روزي كــــه 
ــر ؛ از 90روز هـــ

ــبح زود  ؛ از 90ص
؛ 90صبح تا شـام  
؛ 90از اين به بعد 

؛ 89هــــا  شــــب
؛ 91چهارده سال 
؛ 91چهــل ســال 
؛ 89نصــف شــب 
، 91هفــت ســال 

ــب و روز 92 ؛ شـ
اين مدت  در، 92
؛ شـــــــــب 92

؛ 92عقــــدكنان 
ســــاعت پــــنج 

دازظهر آن روز عب
؛ پــنج ســال  92
ــال93 ؛ دوازده س

91)2(،92 )4( ،93 )3( ،
94 )6( ،95 )2( ،96 )7( ،
، )4( 83كاكا رستم ؛ )6( 97
84 )6( ،85 )4( ،86 )2( ،
؛ )6( 96، 95، 90، )3( 88

، )2( 83چــي  شــاگرد قهــوه
؛ 87، 86، )2( 85، 84

؛ رســتم 96، 94، 84لــوطي 
ــزي 84صــولت  ــدي پي ؛ افن

، 84يهــودي  ق؛ ملااســح84
ــاي )2( 94، )2( 93 ؛ پوريــ

 86، 85چـي   ؛ قهوه85ولي 
ــاجي)2( ــمد  ؛ ح ، )3( 86ص

87 )5( ،88 )2( ،89 ،90 
)6( ،91 )2( ،92 )5( ،93 
؛ چند نفر قاري 97، 96، )2(

؛ خــانم 87كــش  ؛ جــزوه87
؛ خدا )4( 87] حاجي صمد[

؛ )2( 93، 87جمعه  ؛ امام87
؛ دختـري  87كلم به سـرها  

ــان )2( 88، )2( 87 ؛ مرجــ
88 )2( ،89 ،91 )3( ،92 

؛ يــك نفــر )5( 97، 94، )4(
؛ دو نفــر داش 88سمســار 

؛ يـك نفـر منشـي    88محل 
؛ 88غريــب  ؛ ســيد حــاج88

ــر  ــامقلي چلنگـ ؛ )2( 88امـ
؛ ملاكين بزرگ 88] ي[شيخ

ــارس  ــدار و  89ف ــردم ن ؛ م
، 89؛ دوستان 89دست  تنگ
؛ معلم سـرخانه  89؛ رفقا 90
؛ 90ها  ؛ لات90ها  ؛ داش90

ــدها  ــوطي 90آخون  90؛ ط
؛ مــــــادر )5( 94،97،)2(
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ســـعدي و بابـــاكوهي
؛ روي 95؛ ميدانگاه 94

؛ 95ســكوي ســنگي  
ــه   ــوي درِ خان ؛ 95جل

؛ روي 96حمـــــــام 
  96سنگفرش 

؛93رهگ ـشال جـوزه
؛ 93ملكي كـار آبـاده   

نـو نـوار    ةكلاه طاسول
ــر و دســتك 93 ؛ دفت
؛ )3( 94؛ يك بطر 93

؛ دستمال 94نمكدان 
  97ابريشمي 

؛93؛ امشـــب93
ــالا  ــگ 94ح ؛ تن
؛ بعد از 94غروب 
؛ شب تار 94ظهر 

؛ 96؛ امشـــب 95
ــيم ســاعت  ؛ 96ن

ــت   ــين وق در هم
ــبح  96 ــردا ص ؛ ف
؛ يــك ســاعت 97

؛ عصـــر 97بعـــد 
 97همان روز

؛ )2( 92؛ شـوهر  91مرجان
ــان ــا  مهمـ ؛ 93، )2( 92هـ

؛ 92تاجرها ؛ 92ها  گنده كله
؛ پسر 92بزرگان شهر شيراز 

؛ پسر ملا اسـحق  93حاجي 
؛ بابـاكوهي  94؛ سعدي، 94
ــده  ؛ دســته94 ؛ 96اي گذرن

خــان  ؛ ولــي97تماشــاچيان 
97 )3(  

  
  آكل داشگرايانه در دخيل در ايجاد تأثيرهاي واقع هاي سويههم - 2جدول

  رويدادها و مراسم اجتماعي  حالت
؛ دست و83؛ خشمگين شد83چندك زده بود

گسـتاخي كـرد    ة؛ خنـد 84كننـد   نرم ميپنچه 
؛ همه زدند زيـر خنـده   84خوانند  ؛ رجز مي84
؛ خوب شـنگولت كـرده   84؛ زخم خورده بود84
؛ كينه به دل گرفته بود 85؛ بدمستي كردي 84
؛ با مردم به 85آكل را دوست داشتند  ؛ داش85

؛ 85كـرد   ؛ شوخي مي85كرد  مهرباني رفتار مي
كـرد   ؛ از مردم دسـتگيري مـي  85گفت  زور مي

؛ 85؛ تحقيـر شـده بـود    85نمود  خش مي؛ ب85
؛ سراسـيمه وارد  86زد خنـده  ؛ 85خنديدند  مي

اش  همگر؛ س86صمد مرحوم شد  ؛ حاجي86شد 
؛ حال حاجي به هـم خـورد   87را در هم كشيد 

ديـن  ؛ زيـر  87؛ پنج سال پيش آشنا شديم 87
؛ 89كـرد   مـي او  ة؛ آدم را شـيفت 87مرده رفتم 

؛ موضـوع  89كرد  اش را بخشش مي دارايي ةهم
؛ 89رخنــه نكــرده بــود . . عشــق و عاشــقي در 
؛ مرجان را ديد 89صمد شد  وكيل وصي حاجي

؛ عشــق 90ي مرجــان شــده بــود  ؛ دلباختــه89
خواسـت آزاد؛ مـي91مرجان ريشه دوانده بـود

؛ آخر شما را وكيل 86صمد مرحوم شد  حاجي 
؛ خـتم را  90، 89، 87، 86كـرده  وصي خودش 
؛ موضـوع  89؛ مجـالس بـزم   87ورچيده بودند 

؛ عقدكنان 91تگاري ؛ خواس89عشق و عاشقي 
  92جهاز  ة؛ تهي96، 92
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معنـي شـده، زندگي برايش پوچ و بـي91باشد
ايم را پـاك  ه ـ خواهم خورده حساب ؛ مي95بود 

؛ بـه دشـواري   96؛ با هم گلاويز شـدند  96كنم 
؛ در حالت اغما او را شناخت 97كشيد  نفس مي

؛ يـك سـاعت بعـد    97شد ؛ دوباره خاموش 97
كردند  اهل شيراز برايش گريه مي ة؛ هم97مرد 
 97هاي مرجان سرازير شد؛ اشك از چشم97

  
  آكل داشسوية مكان در هاي همتقابل - 3 جدول

  پايين  بالا
سرخة؛ رويش شل)2(83خانهكوي قهوهروي س

؛ بــالاي دســت 84اش  ؛ روي ســينه83كشــيده 
اش  ؛ روي پيشـاني 85؛ بـالاي سـكو   85خودش 

؛ روي 87؛ روي تشــك 87؛ ســر بــالينش  86
؛ كنـار  89؛ روي شيارهاي صـورتش  89ها   گونه

؛ روي آب 91؛ بـالاي آسـمان   89چشم چـپش  
 ؛95؛  روي سكوي سنگي93حوض

 ؛ سر85؛ روي زمين 85؛ زير كلاه84زير سبيل
؛ روي 94؛  پـايين پلكـان   88را پايين انـداخت  

  .96سنگفرش 
  
  

 درون بيرون
؛ از83آوردمـيها را از جـام برنجـي دراستكان
؛ اطــراف 87، 85خانــه بيــرون رفــت    قهــوه

؛ 89؛ سـر چهـارراه   86؛ بيرونـي  86] خانه قهوه[
  ؛ 95؛ جلوي در خانه 93بيرون در 

از ؛ 83آمـد  ؛ از در در83بـرددر سطل فـرو مـي
 ـ84؛ در شهر 84هايش  نمابين دندا  ة؛ توي خان

درون [؛ از 86؛ تـــوي دغمســـه 84ملااســـحق 
؛ در 87؛ لاي پـرده  87؛ پشت پرده 86] جيبش

 ؛93؛ داخل حياط88انبار
  

  )4(آكل داشاي در لحظه/ هاي ديرشي و دفعي تقابل - 4جدول
  اي لحظه/ دفعي  ديرشي

؛ هـر84؛ هـر شـب84....طور كه يـخ راهمين
؛ پنج سـال  85؛ بعد از چند دقيقه 85شب خدا 

؛ حـالا دو شـب اسـت    88؛ از روز بعد 87پيش 
؛ از 89؛ تــا كنــون 88؛ در دو روز و دو شـب  88

ــه ــر روز89روزي ك ــبح زود90؛ ه ؛90؛ از ص

؛ چنـد دقيقـه   84؛ چند شب پيش83يك روز
؛ شب سـوم  87؛ يك دقيقه 87؛ همان شب 87
؛ از صـبح تـا   88؛ سه روز پيش 88؛ ديشب 88

؛ 91؛ همــان وقــت )4( 91؛ آن وقــت 90شــام 
عت پنج بعد از ظهـر آن روز  ؛ سا92هنگامي كه
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؛92؛ هفت سال گذشت91؛ هر شب91ها شب
؛ هفـت سـال   92ت ؛ در اين مـد 92شب و روز 
؛ خيلـي  94؛ هنـوز  94؛ هر وقت 93آزگار است 

 .97؛ يك ساعت بعد97؛ تا نيم ساعت96وقته

؛ زمـاني  94؛ گـاهي  94؛ پس از چند دقيقه92
؛ در همـين  )2( 96؛ امشب 96، 95؛ ناگهان 94

  97؛ عصر همان روز 97؛ فردا صبح96وقت 

  
  آكل داشدر ) پير و جوان، مؤنث و مذكر(هاي كليدي كنشگران تقابل - 5 جدول

  جوان  پير
ملااسـحق؛84؛ افنـدي پيـزي84صـولترستم

؛ 85؛ پوريـاي ولـي   )2( 94، )2( 93، 84يهودي  
 87، )3( 86صـمد   ؛ حاجي)2( 86، 85چي  قهوه

)5( ،88 )2( ،89 ،90 )6( ،91 )2( ،92 )5( ،93 
  ؛ )2( 93، 87جمعه  ؛ امام97، 96، )2(

، )4( 86، )4( 85،)5(84،)3(83آكـــلداش
87 )4( ،88 )4( ،89 )4( ،90 )6( ،91 )2( ،
92 )4( ،93 )3( ،94 )6( ،95 )2( ،96 )7( ،
97 )6(  
ــتم كاكا ، )2( 86، )4( 85، )6( 84، )4( 83رس
88 )3( ،90 ،95 ،96 )6(  

، 86، )2( 85، 84، )2( 83چــي  شــاگرد قهــوه
 87؛ دختـر  84هـا   ؛ بچه96، 94، 84لوطي 87

ــان )2( 88، )2( ، )3( 91، 89، )2( 88؛ مرجــ
 ؛ پســر93؛ پســر حــاجي )5( 97، 94، )4( 92
 ؛94اسحقملا

 مذكر نثمؤ
87؛ دختر87]حاجي صمد[؛ خانم84ها زن

ــان )2( 88، )2( ، )3( 91، 89، )2( 88؛ مرجـ
  ؛ 91؛ مادر مرجان )5( 97، 94، )4( 92
  

 87، )4( 86، )4(85،)5(84،)3(83آكــلداش
)4( ،88 )4( ،89 )4( ،90 )6( ،91 )2( ،92 )4( ،

ــا )6( 97، )7( 96، )2( 95، )6( 94، )3( 93 ؛ كاك
ــتم   88، )2( 86، )4( 85، )6( 84، )4( 83رســـ

، )2( 83چـي   ؛ شاگرد قهـوه )6( 96، 95، 90، )3(
؛96، 94، 84لــــــــوطي  ؛87، 86، )2( 85، 84

؛84؛ افنــــدي پيــــزي 84صــــولت  رســــتم
؛ پوريــاي )2( 94، )2( 93، 84يهــودي  ملااســحق

 86صـمد   ؛ حـاجي )2( 86، 85چي  ؛ قهوه85ولي 
)3( ،87 )5( ،88 )2( ،89 ،90 )6( ،91 )2( ،92 
ــام97، 96، )2( 93، )5( ــه  ؛ ام ؛ )2( 93، 87جمع

؛ پسـر  93؛ پسـر حـاجي   )3( 88گر امام قلي چلن
 )3(97خان؛ ولي94اسحقملا
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ها بـر چـه چيـزي دلالـت      سؤال اين است كه اين تقابل  )5(هاي فوق،با توجه به جدول
خود  خودي كند؟ اين اشيا به گذاري مي هاي آنها سرمايه ارزشيك از  دارند؟ راوي روي كدام

هـاي اوسـت كـه     و احسـاس و قضـاوت  ) راوي( هيچ معنايي ندارند و تنها در پيوند با فاعل
و در سـطح   اسـت بنابراين تمامي آنچه را بـا دنيـاي احساسـات مـرتبط     . شوند معنادار مي

اين مقوله در تقابل . گيريم كار مي ان بهم در تحليل ،گيرد گفتار قرار ميساخت يك پاره ژرف
  . آورد گيرد و نوعي ارزيابي مثبت و منفي را به وجود مي بين شادي و ناگواري شكل مي

در كنار تقابلي كه بـين جـوانمردي و وفـاي بـه عهـد در برابـر        آكل، داشدر داستان 
يـت شـاياني   وجـد و سـرور و نـاگواري نيـز از اهم     ميـان ناجوانمردي برقرار است، تقابـل  

طـور كـه در    همـان . كند گيري كنشگران ايفا مي برخوردار است و نقشي كليدي در شكل
مثبـت و  و ، مشادي و ناگواري، خوشـحالي و غ ـ ها مرسوم است، مرز بين  گونه داستان اين

آيـد كـه در    بنابراين ترديدي براي خواننده به وجود نمي. منفي بسيار قاطع و روشن است
هـا و   سـويه تـوانيم هـم   بر اين اساس، مـي . دردي كندبايد احساس همكجا و با چه كسي 

  .را از هم بازشناسيم 6 جدول هاي تقابل
  

  آكل داش در شادي وهاي احساسات با تقابل ناگواري  سويههم - 6جدول 
  شادي  ناگواري

؛85اي بـه دل گرفـت   ؛ كينـه83خشمگين شد
جويـد   ؛ سـبيل را مـي   85برج زهر مار شده بود 

؛ از 85آمـد   زدند خونش درنمـي  كاردش مي ؛85
چي با  ؛ قهوه85برافروخته  ة؛  چهر85جا دررفت 

؛ سراسـيمه  86انگيـز   ؛ لحن غم 85حال پريشان 
؛ 86آكل پاره شد  ؛ چرت داش86؛ مرحوم شد 86

؛ ما را تـو دغمسـه انـداخت    86خوب كاري نكرد 
؛ روي هـواي  87اش را در هم كشيد  همگر؛ س86

؛ 87برهاي تاريـك كشـيده شـد    خنده و شادي ا
؛ اشك در 88انداخت و سرخ شد  نسرش را پايي

؛ 92داد  ؛ دشنام مي94، 91چشمانش جمع شد 
هـا   ؛ مانند ديوانـه 92فرستاد  به زندگي نفرين مي

؛ زيـر لـب بـا خـودش     92گشت  دور خودش مي

 ة؛ خنـد 84؛ خوب شنگولت كـرده   84 لبخند
، 84؛ همه زدنـد زيـر خنـده    84. . . گستاخي

؛ )2( 85آكل را همه دوست داشتند  ؛ داش85
؛ از زور خنده پيچ و )2( 86، 85شليك خنده 

كـرد   ؛ آدم را شـيفته مـي  )85(خـورد   تاب مي
؛ عشق تو مـرا  89؛ موضوع عشق و عاشقي 89

مرجـــان را در آغـــوش  ؛ آزادانـــه91كشـــت 
بستگي پيدا كرده بود ؛ به آنها دل92گرفت  مي
؛ 92او به مرجان چيز ديگري بـود   ة؛ علاق92

. . . هـايي كـه    ؛ گـردش 92. . . جشن شاياني 
  94؛ گاهي لبخند مي زند 94
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؛93؛ ما را تـوي هچـل انـداخت    92زدحرف مي
 هــاي ؛ چشــم93بغــض بــيخ گلــويش را گرفــت 

؛ با 93؛ دل او مجروح و شكسته بود 93آلود  اشك
؛ فكـرش  94؛ لبخند افسرده 93حالت پكر گفت 

 ـ94كرد  ؛ زماني اخم مي94پريشان بود   ة؛ از خان
؛ 94؛ دلش گنده شده بـود  94ترسيد  خودش مي

معنـي   سرتاسر زندگي برايش كوچك و پوچ و بي
؛ بـا لحـن   95حوصـلگي   ؛ از روي بي95شده بود 
 95غم و غصهنااميدي و

 
كـه در   ،جوانمردان: با گروه خاصي از كنشگران همراه استداستان احساسات مثبت 

همراه بـا رقيـب يـا    نيز احساسات منفي  .دنشو آكل نمايان مي ت داشأاين داستان در هي
اسـتثنايي هـم   اي هالبته نمون. گيرد كسي است كه در برابر قهرمان اصلي داستان قرار مي

: شـود  خي صفات منفي توصيف مـي خورد كه با بر در مورد ملااسحق يهودي به چشم مي
 ةهـاي طمـاع جلـو آمـد و خنـد      چشـم اسحق لاغر با شبكلاه چرك و ريـش بـزي و   ملا«

وضوح مشاهده كـرد و بـر ايـن     توان به در اين حالت، فرايند ارزيابي را مي. »ساختگي كرد
  .قابل مشاهده است 7كه در جدول  توان متصور شد بندي دومي را هم مي اساس دسته

  
  لآك داشدر  منفيو با تقابل مثبت ) ظاهري و اخلاقي(يابي  اصطلاحات ارزش - 7جدول 

  منفي  مثبت  

 
  ظاهري

  
  
  

هـايچشـم؛87برافروختهةچهر
؛ مـردي  94، 88 ،87سياه  ةگيرند

نجيب و گيرنده  ة؛ قياف89تنومند 
هاي ميش، ابروي سياه،  ؛ چشم89

و  هـاي فـراخ، بينـي باريـك     گونـه 
 ة؛ دلباخت ـ89ريش و سبيل سياه 

ــان  ــان 90مرج ؛ 90؛ عشــق مرج
هـاي   ؛ لـب 91هـاي گلگـون    گونه

ــين  ــن92آتشـ ــرمش  ؛ تـ ؛ 93نـ
؛ 94بلنـد   ة؛ مژ94هاي سرخ  گونه

  .94چتر زلف

؛ شوهري 89بدسيما ]مردي[
سحق ؛ ملاا92تر  پيرتر و بدگل

 ة؛ بچ93لاغر با شبكلاه چرك 
؛ بــا شــكم 94زردنبــو كثيــف 

آمده و دهان باز و مفي كه بالا
  ؛ 4.يزان بود روي لبش آو
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  اخلاقي

؛ مهرباني رفتـار85دوست داشتن 
؛ 85كـرد   ؛ شـوخي مـي  85كردن 

؛ بخشـش  85كـرد   دستگيري مي
؛ 87... ؛  يك نفر مـرد 85نمود  مي

؛ 88؛ كنجكاوي 87خجالت كشيد 
ــهر  ــناس شـــ ؛ 88داش سرشـــ

؛ 89گوش فراخ و گشاده بـاز   پشت
منشـي و   مردانگي، آزادگي، بـزرگ 

پرستاري و جانفشاني ؛ 89بخشش 
 .93وليتؤ؛ بار مس93؛ دلسوز92

هـم   ة؛ ساي83نگاه تحقيرآميز 
؛ كينه بـه  83زنند  را با تير مي

ــود   ــه بــ ؛ زور 85دل گرفتــ
؛ 90؛ لاابـاليگري  85گفت  مي

؛ او را 90خواندنــد  لغــز مــي 
؛ نمـك  90انداختند  دست مي

وي و هـوس  ؛ ه91به حرامي 
 ة؛ خنـد 93؛ چشم طمـاع  92

  .95غيرت  ؛ بي93ساختگي 

  
چنـدان بـه آن    اگرچـه ظاهر به مرجان اختصـاص دارد؛   اصطلاحات فيزيكي مثبت به

يـك از   اصلاً بـا هـيچ   او يا. »سياه ةهاي گيرند برافروخته، چشم ةچهر«: پرداخته نمي شود
الاّ يـك   ،شود شود و يا نسبت به آنها خنثي جلوه داده مي هاي اخلاقي توصيف نمي نگرش
در مقابـل،  . كنجكاو براي اينكه ببيند اين قيم آنها و داش سرشناس شهر كيسـت  :ويژگي

بخشنده، دستگير، مهربـان و  : آكل اختصاص دارد اصطلاحات اخلاقي مثبت تماماً به داش
آكـل مـردي اسـت زشـت و      از نظر خصوصيات فيزيكي هم داش. هايي از اين دست نمونه

هاي قداره بود كه بد جـوش خـورده بـود و     پيشاني او جاي زخم ها و روي گونه«: بدسيما
زد و از همه بدتر يكي از آنها كنـار چشـم    گوشت سرخ از لاي شيارهاي صورتش برق مي

آكـل را بـه تعبيـرِ ميرصـادقي      تـوان داش  با اين توصيف، مي .»چپش را پايين كشيده بود
تمــام ديگــر . هوگــو دانســت هماننــد شخصــيت گوژپشــت نتــردامِ ويكتــور )104: 1381(

شـوند، حتـي    نثـي جلـوه داده مـي   هـاي اخلاقـي، خ   هاي داستان از نظر ويژگي شخصيت
هـاي منفـي انـدكي نيـز از     البتـه غيـر از كاكارسـتم، توصـيف     .جمعـه  صمد يا امام حاجي

  . خوردملااسحق عرق فروش و پسرش به چشم مي
اسـت و در  » اخلاقي«املاً آكل داراي شخصيتي ك داش بايد در نظر داشته باشيم كه

زعم او اخلاق يعني قدرت اثبـات   سيرت او، نيروي اخلاقي بلندترين مرتبه را دارد؛ زيرا به
فسـاد و   ةرسـتم، كـه نماينـد   لايي مانند كاكا برابر آدم هرزه در. در برابر قدرت نفي و انكار

قهرمـاني يـك    آكـل از . كند تباهي و پلشتي است، او از حيثيت و شرافت انساني دفاع مي
او حاضر است در زندگي خصوصي خـود  . كند، نه معناي جسماني معناي اخلاقي اراده مي
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اما به ساحت كبريايي اخلاقِ والايـي   ،سعادت شود و حتي شكست بخورد و از پا درآيد بي
  .اي وارد نشود لطمه ،كه به آن پابند است

  
  نحوي/ هاي تصويري و دستوري مشخصه - 2- 1- 4

اي همچـون تكـرار، حـذف،     تواند با استفاده از سـازوكارهاي زبـاني   واقعي ميتصور دنياي 
در داسـتان  . تقويـت شـود   ،سـازي و نشـانگرهاي انسـجامي    كاربرد معلوم و مجهول، اسـم 

 ـ  رسد با توجه بـه  آكل به نظر مي داش غلبـه بايـد بـا لحـن      ،هـايش  آن و شخصـيت  ةگون
اما شكستگي كلام بسـيار انـدك اسـت و اصـطلاحات و      ،گري و زبان شكسته باشد لوطي
هـا را كيسـه    زدنـد؛ ماسـت   ي يكديگر را با تير مي سايه: ها است كه بر متن غلبه دارد مثل

انـداخت؛   شستش را نچشيده باشد؛ لنگ مـي  ةسفيد سرشناس بود؛ ضرب كرد؛ گاو پيشاني
ايـن  . ديگرهاي نمونه و دشناس مي ي را شب تارطرفتند؛ لوطي لو آكل مي توي كوك داش

  . افزايد سازد و به قوت كلام هم مي شيوه، تأثير كلام را نزد مخاطب بيشتر مي
  
  بخش كلامي - 3- 1- 4

ديـد،   ةزاوي ـ. نتي هستندپردازي س راهبردهاي كلامي، مشخصاً همان راهبردهاي داستان
جملـه  از، اما در مـواردي . آكل است داش به» داناي كل محدود«در قسمت اعظم داستان، 

» دانـاي كـل مطلـق   «ديد مخدوش و تبـديل بـه    ةاين زاويكل، آ ز مرگ داشبعد ا ةصحن
نشـگر در مـتن حضـور    كيعني همچـون  (گوي  راوي سوم شخص است و برون. است شده
اين راوي مستتر، مسلط هم هست كه بدين واسـطه خواننـده بـه تمـامي افكـار و      ). ندارد

گونـه نيسـت    جـا ايـن   كه گفتيم، همـه  همچنان اما. ها دسترسي دارد احساسات شخصيت
 ؛آكـل، كاكارسـتم   داش: شود ها بيان مي تجاهايي است كه نقل مستقيم از برخي شخصي

البتـه در  . صمد فروش، امامقلي چلنگر و پيشكار حاجي اسحق عرقصمد، ملا همسر حاجي
  .اش را بيابد اين موارد هم راوي حرف خود را از زبان آنها مي زند تا داستان سير منطقي

مشخصـي از رخـدادهاي    ةشود و ما هـم در فاصـل   روايت مي داستان در زمان گذشته
ايـن  : اسـت  واقع خود گفتن تبديل به موتيف روايت شـده در. شويم نگه داشته مي  زگفتهبا

بـا  . سـردزدك روي داده بـود   ةآنچه در آن زمانِ شـيراز در محل ـ ملاحظات راوي است از 
گفتارها از مـاهيتي   پاره - گوينده از يك عبارت ةيا ميزان استفاد - هيتكاربرد وجتوجه به 
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تـر  كـم  و كننـد  ها هم با اطمينان از طرف راوي صحبت مـي  شخصيت. قطعي برخوردارند
روايـي و   ةتأثير وجود فاصـل . احتمال باشد توان يافت كه حاكي از ترديد و گفتاري مي پاره
حضـور   - طـور حضـور يـك راوي    همـين . دشـو  طرفي كامل از اين طريـق منتقـل مـي    بي

هـا و اصـطلاحات ارزيـابي قابـل      فـراوان از واژه  ةطور غيرمسـتقيم در اسـتفاد   به - ذهنيت
تفسـير خاصـي از واقعيـت يـا      ،تمايز كامل بين مثبت و منفي، خوب و بد. مشاهده است

  . سازد نوعي بينش نسبت به جهان را مطرح مي
افكنـي، كشـمكش،    وضـعيت و موقعيـت، گـره   طور دقيق از منحني سنتي  داستان به

دانسـتند   اهل شيراز مي ةهم« - 1: كند گشايي پيروي مي رهاوج و گ ةبحران، بزنگاه يا نقط
خـدا  « - 2؛ )وضعيت و موقعيت( »زنند يكديگر را با تير مي ةاكارستم سايآكل و ك كه داش

تـو بـرو مـن از     خوب. ولي خوب كاري نكرد ما را توي دغمسه انداخت ،حاجي را بيامرزد
كـار خـودش را كـرد و    ] مرجـان [او  ةهاي گيرند چشم« - 3؛ )افكني اول گره( »عقب ميام
اش متوجه مرجان  واسحهوش و « - 4؛ )افكني دوم گره( »آكل را دگرگون نمود حال داش

تـر در   خواست صورت او را از جلوي چشـمش دور بكنـد، بيشـتر و سـخت     هرچه مي. بود
نوشـيد و بـراي    ها از زور پريشاني عرق مـي  شب« - 5؛ )كشكشم( »شد نظرش مجسم مي

نشست و بـا طـوطي درد و دل    جلوي قفس مي. سرگرمي خودش يك طوطي خريده بود
بـراي  . ولي آنچه كه بايد بشـود، شـد و پيشـامد مهمـي روي داد    « - 6؛ )بحران( »كرد مي

حـاجي خـدابيامرز    آقاي امام،«سرانجام  - 7؛ )اوج ةبزنگاه يا نقط( »شوهر پيدا شد مرجان
اين هم حسـاب و كتـاب دارايـي    . وصيت كرد و هفت سال آزگار ما را توي هچل انداخت

تا به امروز هم هرچه خرج شـد،   .)اشاره كرد به سه نفري كه دنبال او بودند(حاجي است 
حالا ديگر ما به سيِ خودمـان آنهـا هـم بـه     . ام با مخارج امشب، همه را از جيب خود داده

آكل افتاد كه  داش ةدر همين وقت چشمش به قم« - 8؛ )گشايي اول گره( »!انسيِ خودش
زور و توانايي خودش آن را از زمين بيـرون كشـيد و    ةبا هم. در دسترس او واقع شده بود

يعنـي   ؛گشـايي دوم و پايـانِ سـاختار پيرنـگ داسـتان      گره(» آكل فرو برد به پهلوي داش
رد و بـا  ذهنـي و روانـي دا   ةكشتن نفـس خـود، عشـقش نسـبت بـه مرجـان، كـه جنب ـ       

 )كنـد  عينـي و ملمـوس و نمـادين پيـدا مـي      ةرسـتم جنب ـ اش به دسـت كاكا  شدن كشته
  .)103- 104: 1381ميرصادقي، (



١٤٦   

 

  

  
 

محسن نوبخت                                           
  
 1391زمستان   ، 22  شمارة            

  هاي تصويري بنديِ مؤلفه جمع - 4- 1- 4
 ،)تخـت جمشـيد  (تـاريخ  ة كنند ست تداعياشيراز شهري . مكان وقوع داستان شيراز است

كه بـا    اين مفاهيم. ها و سرانجام، سنت) حافظ و سعدي(عشق و رندي  ،)چراغ شاه(مذهب 
همراه با نمادهاي ديگر در داستان، فضاي تاريخي  ؛دنداستان هماهنگي كامل دار ةماي درون

 سردزك، توصيف گذر، نوع لبـاس پوشـيدن   ةخانه، نام محل قهوه: آن را برجسته كرده است
 ةد كه داسـتان قبـل از دور  نده ن ميهمه نشا ،ها، حمل قمه، طنين زبان و لحن شخصيت

: شـوند  قهرمان و ضـدقهرمان معرفـي مـي   هم در همان سطر اول . ه استمعاصر اتفاق افتاد
  . رستمكاكاآكل و  داش

. معناسـت مطابق با عملكـرد آنـان و بسـيار پر    ،اصولاً انتخاب نام براي افراد در داستان
قتي معناي و. است هم در فارسي به معناي برادر آمده »كاكا«اي تركي است و  واژه» داش«

گـذاري مشـخص    واقع نويسنده يك صنف خـاص را بـا ايـن نـام    در ،هر دو واژه يكي است
اين اختلاف را هدايت با . افرادي از يك صنف كه درخدمت طبقات مختلف هستند. كند مي

در  ،ناي برادرچون كاكا علاوه بر مع. كند بار منفي كاكا مشخص مي بار مثبت معناي داش و
  به عبارتي، آدمـي . سياه آدم روسياهي استكاكا .رود كار مي سياه نيز بهتركيباتي نظير كاكا

رستم را معرفي هدايت در چند جاي داستان كاكا. دآور ها را درمي سياه كه اداي خوشبخت
آكل نام ضدقهرمان  و در داش پهلوان نامدار ايراني است اندانيم كه رستم، جه مي. است كرده
نويسـنده در  . ولي خود رستم نيست ،آورد ميو اداي رستم را درا .نه رستم ،استرستم كاكا

خوانند، آن وقت معلوم  ها رجز مي غيرت بي« :استگذاري كنايي اشاره كردهدو جا به اين نام
امـا   د،ده ني خود را مانند رستم نشان مييع(» صولت و افندي پيزي كيستشود رستم مي

. خود را از غلاف بيـرون كشـيد   ةآكل دست برد قم داش« ؛)گريزد و ترسوست در جنگ مي
رستم در حمام اشـاره بـه   (» اش را به دست گرفت رستم هم مثل رستم در حمام قمهكاكا

 ةرسـتم سـاي  كاكادرواقع . كشيدند وار حمام مينقش و نگارهايي است كه در قديم روي دي
  .)نه خود اورستم است، 

دريازي است كه در اعماق  يمرجان موجود. مرجان استداستان،  ديگرنام شخصيت 
و   آكـل هـم در اعمـاق تاريـك جامعـه خـاموش مانـده        مرجـانِ داش . تاريك دريا نشسته

زند و هدايت چقدر زيبا او را از لاي پرده نشـان   در داستان يك كلمه حرف هم نمي  حتي
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 ةواژ. شـود  ش اشكي است كه در پايان داستان از چشمانش سرازير ميتنها كلام. دهد يم
  .اما خاموش ،اشكي است پرسروصدا. ساله است چندين ةگشودن عقد» سرازير«

بايد . كند هدايت در سطر اول سايه را آورده و اين سايه تا انتهاي داستان ما را رها نمي
آكل در متن زندگي اجتماعي قرار نـدارد و همـواره    بعد داشخانه به  توجه كنيم كه از قهوه

آكـل بعـد از    آنجا كـه داش . رود ماند و در لاك خود فرو مي اي در كنار مردم مي چون سايه
آيد  از دور به سوي او مي بيند كهرا ميرستم كاكا ةرسد، ناگهان ساي هفت سال سرگذر مي

  .شود ن كلي يكپارچه به هم دوخته ميعنوا و چنين است كه شروع و پايان داستان به
خانه دوميل چندك زده  آكل روي سكوي قهوه يك روز داش«: خوانيمدر  داستان مي

اي  آكـل اسـت و زمينـه    ين واژه علاوه بر تداعيِ بلندي، جايگاه مناسبي بـراي داش ا. »بود
سـتم وارد  روقتـي كاكا . شود ستم آماده ميبراي ورود كاكا ر ،است كه در پايان همين بند

رو نشـاندن  درواقع نويسنده با اين رودر ؛»سترفت روي سكوي مقابل نش« ،خانه شد قهوه
 »دوميـل «نيز خانه  نام قهوه. بخشد درگيري لفظي آن دو را شدت مي ةزمين ،دو شخصيت

كند و ديگر اين كـه ميـل از ابـزار     عدد دو، دو شخصيت اصلي داستان را بارزتر مي .است
. منشـانه و فضـاي حـاكم بـر داسـتان همـاهنگي دارد       لـوطي  ةزورخانه است و بـا روحي ـ 

زدن و بـا سرانگشـت يـخ را دركاسـه      چنـدك «. يعني روي دو پا نشسـتن » زدن چندك«
  .منش داستان است ، توصيف فيزيكي و بيروني شخصيت لوطي»چرخاندن

سرخ  ةآكل قفس كركي كه رويش شل داش«: خوانيمدر قسمت ديگري از داستان مي
 ،آكـل و در كنـار اوسـت    اين كه قفس همواره با داش .»اش گذاشته بود كشيده بود پهلوي

مـردي   ؛كنـار خـود دارد   قفس را در ،او قبل و بعد از مرجان. رود به شمار مي  نماد مهمي
پـس   ،سـپارد  ماند كه جامعه دارد آنها را به فراموشي مي اصولي معتقد ميبه  ست كهتنها

  .كند چه بهتر كه قفس اين تنهايي را در ذهن خواننده تداعي
كـرك  . داش آكل قبل از عشق مرجان كرك در قفس دارد، اما بعد از عاشقي، طوطي

قفـس   ش اين است كه محكم سر خـود را بـه  ترين خصلت درچين جسور است و مهميا بل
ديگـر  از . ميـرد  كند تا سرش زخمي شود و گاه حتي مي قدر اين كار را مي او آن. كوبد مي

. دهد كند و نيز درشب آواز سر مي ساز مي خصوصيات او اين است كه خود را با محيط هم
 و امـا متمـايز از آنهاسـت    ،او بـا مـردم اسـت    :خوانـد  آكل مي ات داشيها با روح همه اين
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آكـل، طـوطي جـاي     بعد از تغيير حالت درونـي داش . ي چون كرك داردجسارت باكي و بي
چـون   ،عاشـق  آكلِ داش. آكل نمادي بسيار زيبا از تغيير شخصيت داش. گيرد كرك را مي

بـا سرانگشـتش   « در اين تصوير كه. شود آموزِ نگاه چشمان سياه مرجان مي طوطي، دست
رسـاند،   آكـل را مـي   كه خونسـردي داش يخ علاوه بر اين ،»گردانيد بي مييخ را دور كاسه آ

مناسـبي اسـت بـراي     ةكند و ايـن زمين ـ  ا نيز تداعي ميسردي فضاي حاكم بر داستان ر
در سـطرهاي  هـدايت  . شـود  رستم آغاز مـي ود كاكافاصله پس از ور درگيري لفظي كه بي

صـداي   ؛»استكان صداي غـژ غـژ بلنـد شـد     ةاز مالش حوله دور شيش«: نويسد بعدي مي
درگيـري   ةبا حالت سخن گفتن كاكا هماهنگي دارد و نيز بـراي تحريـك زمين ـ  » غژغژ«

  .داستان مناسب است
پيـرهن  وير ص ـاو بـا ت . قاجـار اسـت    ةدهد كه وقـوع حادثـه در دور   نويسنده نشان مي

نسـلي كـه بـا     ؛خواهد آخرين نسل عياران را نشان دهد درواقع مي... حسني، ارخلق و يخه
مانـدن   زنـده . اخلاق خـود را هـم از دسـت داد    ،وابط اجتماعي حاكم بر جامعهفروپاشي ر

گويـد چنـين    كـه مـي   پيـامي  . خود نهفته دارد رستم درواقع پيام اصلي داستان را دركاكا
آكل كه هنوز به اصول جـوانمردي پايبندنـد،    و كساني چون داش اندهدار شد افرادي ميان

  .اندمرده
  
  سطح روايي - 2- 4

تـر از سـطح تصـويري اسـت و      اين سطح انتزاعـي . بعدي تحليل، سطح روايي استسطح 
يعني سـطحي كـه الگوهـاي روايـي بنيـادي       ؛دهد سطح ساختاري داستان را تشكيل مي

هاي دنيا يا واحـدها و   توانند براي تمام داستان اين الگوها مي. كنند جهاني در آن عمل مي
هـاي   در داستان، پاسخ به پرسش مابررسي رويكرد براي . كار روند تر به اپيزودهاي كوچك

بـه عبـارت ديگـر، گشـتارهاي اصـلي داسـتان       ، و رخدادهاي اصلي: زير مفيد خواهد بود
  ند؟ ا كدام

كند تـا   يم، اين بخش به ما كمك ميهگشتارهاي اصلي با مشكل مواج اگر در انتخاب
ا كمك خواهد كرد تـا بـه   نيز به م. طرح كلي داستان را در يك يا دو جمله خلاصه كنيم

داسـتان  . باشيم و آن را با آغاز داستان مقايسه كنـيم  - رخداد نهايي - دنبال پايان داستان
   :گيرد در دو بخش يا اپيزود قرار مي



 داش آكلشناختيِ داستان كوتاه تحليل نشانه

 

١٤٩  
  

 

  

 1391زمستان   ، 22  شمارة

  . گذرد صمد مي از آغاز تا جايي كه هفت سال از مرگ حاجي - 1بخش 
  .تا پايان داستان ،»...هفت سال به همين منوال گذشت«از ابتداي  - 2بخش 

  
  طرح روايي كنشي - 1- 2- 4

  :گونه باشد تواند اين هاي روايي مي آكل، توزيع نقش در بخش اول داستان داش
  . آكل است ما در اين داستان، داش ةفاعلِ خواست :فاعل
مفعول عينـي مرجـان اسـت    . عيني و انتزاعي. جستجو داراي دو مفعول است :مفعول

وفاداري بـه   ،مفعول انتزاعي. دمد  ميداش آكل عشق را در  ةبارق ،كه با نگاه از پشت پرده
آكل قرار  داش ةوليت به عهدؤصمد اين مس با مرگ حاجي .عهد و سنت و جوانمردي است

  .    گيرد و او هم با توجه به خصايل جوانمردي خود ناگزير به اجراي آن است مي
در اينجـا  . هـاي درونـي   تواند يا مادي باشد يا برخي ويژگي رسان مي ياري :رسان ياري

همـان خصـائلي    ؛كنـد  آكل است كه در اين راه او را ياري مي هاي دروني داش تنها ويژگي
پاكبازي، جـوانمردي، بخشـندگي، عـدم    : كند كه او را تبديل به قهرمان خوب داستان مي

  . ينهايي نظير ا دلبستگي به دنيا و ويژگي
بـه خـاطر    داش آكـل  آنجا كه. باشدهم تواند بازدارنده  مي هاي فوقويژگي :بازدارنده

 ؛شـود  گيـرد و سـرزنش مـي    مردم قرار مي ةكشد، مورد طعن چيز مي مرجان دست از همه
آكل پـيش كسـي رنـگ نداشـت و بـرايش تـره هـم خـرد          ديگر حناي داش«كه   طوري
  . قدم عهد خود وفادار است و در راهش ثابتبا اين حال او همچنان به . »كردند نمي

يكـي  : توان دو فرستنده هم در نظر گرفـت  با توجه به حضور دو مفعول، مي :فرستنده
صمد كه با انتخاب  و ديگري هم حاجياست آكل  عشق به سوي داش ةمرجان كه فرستند

   .كند او را وادار به كنش و عمل مي ،عنوان وكيل و وصي آكل به داش
  .آكل دانست توان داش داستان را مي ةگيرند :كننده دريافت/ گيرنده

فاعل برشمرديم، كسي جز كاكارسـتم   هايي كه براي ضد با توجه به ويژگي :فاعل ضد
  . تواند اين نقش را داشته باشد نمي

  
  طرح روايي اصلي - 2- 2- 4

بـر  » خواسـته «بنـدي   هاي روايتي در بخش اول داستان، به تقسـيم  با بررسيِ توزيع نقش
 :پردازيم اساس طرح روايي اصلي مي
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  پيمان/ قرارداد - 1- 2- 2- 4
آكـل   صمد و انتخاب داش با مرگ حاجي - 1: آيد ميبه اجرا در قرارداد بدين شكل در متن

بـدين ترتيـب   . يـد آ ليت در او بـه وجـود مـي   ؤوعنوان وصي، الزامي براي انجام اين مس ـ به
 ةصمد و ديـدن مرجـان، نطف ـ   حاجي ةآكل به خان شبا ورود دا - 2 ؛گيرد پيماني شكل مي

. گيـرد  شود و قرارداد دوم هـم شـكل مـي    آكل بسته مي عشقي بين آنها و يا فقط در داش
فاعـل منطقـيِ    ،كند و بدين ترتيب آكل وجهيت يا مقامي را دريافت مي بدين شكل، داش
  . شود اين جستجو مي

  
  آزمون شايستگي - 2- 2- 2- 4

آكـل   ، داش)توانايي انجام عمل(با اميدواري به كسب توانايي لازم براي انجام اين جستجو 
  : بنددميكمر همت براي انجام اين مسؤوليت 

با يك نفر سمسار خبره، دو نفر داش محل و يك نفـر  . كند روز بعد به كارهاي حاجي رسيدگي مي
زيادي بود در انبـار گذاشـت و در آن را    چيزها را با دقت ثبت و سياهه برداشت، آنچه ةمنشي هم

هـايش را   هاي املاك را داد برايش خواندند، طلب آنچه فروختني بود فروخت، قباله. مهر و موم كرد
   .اين كارها در دو شب و دو روز رو به راه شد ةهم. هايش را پرداخت و بدهكاري وصول كرد

چيزهاي ديگر  ،شود مرجان مي عاشقداش آكل در اين راه و بالاخص به خاطر اينكه 
كنـد و   فرامـوش مـي   اي كه حتا قرارش بـا كاكارسـتم را   گونه به گردد،ميارزش  ش بيبراي

  :گيرد ديگران قرار مي ةمورد طعن
گفت يـارو خـوب مـا را قـال      ديشب مي. تا حالا دو شب است كه كاكارستم چشم به راه شما بود

ها كه بـا همچشـمي    ها و لات داش ةهم ..!.دش رفتهگذاشت و شيخي را ديد، به نظرم قولش از يا
داشتند به تحريك آخوندها كه دستشان از مال حاجي كوتاه شده بـود، دو بـه دستشـان افتـاده،     

  . ...ها شده بودخانه هقهو سخواندند و حرف او نقل مجلآكل لغز مي براي داش

در ايـن راه   روست كه كشد و از اين آكل پا از راهي كه در آن نهاده پس نمي اما داش
شـود بـه خـاطر پيمـاني كـه بـين او و        جملـه اينكـه مجبـور مـي    از. بينـد  آسيب هم مي

اين  ةناديده بگيرد و سرانجام از عهدش رغم ميلخود را بهصمد شكل گرفته، عشق  حاجي
شـدن خـود بـه دسـت      بـا شـوهردادن مرجـان و كشـته    : اي ديگر بـر آيـد   پيمان به گونه

 . كاكارستم
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  ساز آزمون سرنوشت - 3- 2- 2- 4
اصـلي   گشـتار  شدن شوهر براي مرجان و برپايي مراسم عقـدكنان بـراي او، رويـداد    پيدا

آكـل بـه خـاطر باورهـاي      چراكه داش ،كند است كه تمام داستان به سمت آن حركت مي
از «سـت و  كنـد و بنـابراين بـا خـود بـه مبـارزه برخا      » حرامي به نمك«توانست  خود نمي

ديگر با دوستانش جوشي نداشت و آن شـور  . سو كناره گرفتقرق كردن چهار شبگردي و
رويـارويي دو نيـروي متضـاد هـم      ةهمچنين اين لحظه، لحظ .»ده بودسابق از سرش افتا

  .كند آكل غلبه مي است كه بر داش) فاعل ضد(در اين مقابله، كاكارستم . هست
  
  آزمون تكريم - 4- 2- 2- 4

: شـود  ساز مطلـع مـي   كه خواننده از برونداد آزمون سرنوشتدر اين مرحله از جستجوست 
به عبارت ديگر، در اين مرحلـه اسـت   . خورد شود يا شكست مي اينكه آيا قهرمان موفق مي
آكل، آنجـا كـه    در داستان داش. گيرد ساز مورد ارزيابي قرار مي كه كنش يا عمل سرنوشت

آكل در مراسم عقـدكنان   ، داششوند صمد بزرگ مي هاي حاجي گذرد و بچه هفت سال مي
آيـد و آن   مي پيمان اولِ خود با حاجي بر ةگونه از عهد رود و اين جمعه مي مرجان پيش امام

توانست  نمي ،آيد از پيماني كه با مرجان بسته بر نمي او اما .گذارد را با موفقيت پشت سر مي
دل او «از ايـن رو  . ا داردخود را اسير زن و بچه كند و از طرفي به امانت حاجي خيانـت رو 

  . كند كاكارستم را بر او فراهم مي ةغلب ةو همين زمين» شكسته و مجروح بود
  
  ساخت سطح ژرف - 3- 4

سطحي است كه بـه دنيـاي درونـي ذهـن در     : اين سطح، سطح انتزاعي يا مفهومي است
اساساً اين سـطح، سـطحي اسـت    . پردازد برابر دنيايِ فيزيكي و بيرونيِ سطح تصويري مي

  . شود هاي بنيادين متن در آن توليد مي كه ارزش
تارهايي آغـاز  گش ـ هاي بنيـادين يـا   را با پيگيري تقابل هارسيدن به اين ارزش فرايند

آكـل، تقابـل كليـدي بـين      در داسـتان داش . متن بر آنها استوار است ةكنيم كه شالودمي
تيـپ عيـاران و جـوانمردان اسـت و در      ةآكل نمايند داش .جوانمردي و ناجوانمردي است

جامعه  ةرستم در خدمت قشر فرومايخويش و كاكا ةجامع ةشد هاي پذيرفته خدمت ارزش
ايـن تقابـل هماننـد چتـري     . پنبه مشهورند كه به پهلوان ها آن تيپ از آدم ةاست و نمايند
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بيـداري و  و هاي موجود در سطح تصويري را از بالا و پايين، خواب  كند كه تقابل عمل مي
قطـبِ معنـاي انتزاعـي برقـرار     كه بـين دو  را اين گشتار اساسي  .گيرد مانند آن در بر مي

جـوانمردي و   ةبا توجه به رابط. شناختي به تصوير كشيد يك مربع نشانهبر توان  مي ،است
ايـن  . مشاهده كرد 3 توان در نمودار را مي) جوانمردي(ناجوانمردي، روابط تضاد و تناقض 

  . آورد ريزي گشتارهاي موجود در داستان را نيز فراهم مي رابطه، امكان طرح
  

                      s2                                           S1  
  شرور                                          جوانمرد               

                                                             
                   S1  

  شرور - غير                    

  آكل داشدر  جوانمرديشناختي گشتار مربع نشانه - 3نمودار
  

يـا  تـوان بـين مـرگ و زنـدگي      مـي  ،كه بين جوانمرد و شرور برقرار است را گشتاري
  .مشاهده كردهاي داش آكل هم هاي مبتني بر ويژگيارزش

  
  گيري نتيجه - 5

ويـژه در چـارچوب مربـع     اي كـه ملاحظـه شـد، بـه     تحليل متن و كشف معنـا بـه شـيوه   
شـده مـورد    ريـزي  گرايي و نوعي رمزگشاييِ برنامـه  تقليل شناختي، به علت تمايل به نشانه

پـردازان ايـن مربـع را     رسـد برخـي نظريـه    كه به نظـر مـي  بدتر اين. است انتقاد قرار گرفته
تري به آن بدهنـد و   اند تا سيماي منسجم استفاده قرار داده عنوان چارچوبي عيني مورد به

  . است اين نظريات تمام شده استدلالي و ذهني ةاين به قيمت از دست رفتن وجه
هاي دوتايي فقـط   نيازي نيست تقابلكه اين باورند بر هاي ساختارگرا  منتقدان تحليل     

هايي اجتماعي تلقي شوند كه خـود   توانند همچون نظام بلكه مي ،وابسته به يكديگر باشند
گاهي مـدعي   ،گيرند كار مي  آنهايي كه اين رويكرد ساختارگرا را به. اند تبديل به متن شده

اينكه اين متن واقعاً در مـورد چيسـت؟ متأسـفانه    : شوند متن مي» معناي پنهان«تحليل 
هـاي مـبهم    تقابـل . گيرنـد  گرايي و چارچوب مفسر را ناديده مـي  چنين رويكردهايي ذهن

. گيرنـد تـا اينكـه در خـود مـتن وجـود داشـته باشـند         بيشتر در ذهن مفسران شكل مي
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كفرآميـز و  / مقـدس «است كه ايـن پرسـش كـه آيـا مقـولاتي ماننـد       اعتراض ديگر اين 
هرگـز مطـرح نشـده و منطـق      ،اند يا نـه  شناسي واقعي از نظر روان» بدبختي/ خوشبختي

  . كند كه هرگز هم مطرح نشود دروني ساختارگرايي ايجاب مي
هـاي   فتـه اما نبايد صرفاً محدود بـه يا  ،اند پاسخ رها نشده كدام از اين انتقادات بي هيچ
در عين حال بايد بپـذيريم كـه   . هاي ساختاري متون و فرايندهاي اجتماعي باشيم تحليل

تحقق معناهاي انتزاعي در گرو زبـان اسـت و بـا اسـتفاده از      ،چه بخواهيم و چه نخواهيم
اين امور انتزاعي به عينيت  ،دهد زبان و سازوكارهايي كه همين زبان در اختيار ما قرار مي

 ،انـد  حال چگونه است كه از راه عناصري كـه عينيـت آن را تحقـق بخشـيده    . دآين در مي
ظ درآورد و از طريق زبان توان به لف معناها را نمي ةهماما . توانيم به خود آن راه يابيم نمي
هاي معنايي و  تحقق آنها را فراهم كرد؛ مخصوصاً زماني كه معاني ضمني و استلزام ةزمين

  . نمايند مي مسائلي از اين دست رخ
  

  نوشت پي
1 - »semiology« حـال   ،اسـت ) كدهاي ترافيكي يا زباني(ها  بررسي نظام و ساختار نشانه

اي در باب خلـق و توليـد    اي در باب دلالت اشاره دارد؛ نظريه به نظريه »semiotics«آنكه 
بـا ايـن تفـاوت كـه اولـي از جانـب        ،داننـد  با اين وصف، اين دو را معادل هم نيز مي. معنا
  . پسندند شناسان سنت آمريكايي مي رود و ديگري را نشانه شناسان اروپايي به كار مي نشانه

  :هاي اين نمودار به شكل زير استروابط نشانه - 2
يكي از اين دو اصطلاح، ديگري (تقابل يا تضاد با هم قرار دارند  ةدر رابط S2و  S1) الف

  ).كند انگاشت مي را پيش
هـم در   S2-و  S2. اسـت  S1 منفـيِ  S1-: تناقض با هـم هسـتند   ةدر رابط S1-و  S1) ب
 .سازد تناقض با هم قرار دارند كه يكي از آنها ديگري را منفي مي ةرابط

. كنـد  اشـاره مـي   S2به صورت تلويحي به  S1-: ارندتلويحي با هم د ةرابط S2و  - S1) ج
  .اشاره دارد  S1هم تلويحاً به S2-طور  همين

از ميرصادقي ارائـه شـده اسـت و اعـداد      كتاب جهان داستاناساس صفحه بر ةشمار - 3
  .سويه اشاره دارنددرون پرانتز به تعداد وقوع هر هم

اي، فراينـدي  است و دفعي يا لحظـه با توجه به مفهوم زمان، ديرشي، فرايندي مداوم  - 4
  .روددهد و اثراتش در همان لحظه از بين مياست كه در يك لحظه روي مي
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هـايي از   نشـانه . سويه، بين مفرد و جمع هم تقابل برقرار اسـت در ميان گنشگرانِ هم - 5
در » ايـن كلـم بـه سـرها     ةهم ـ«، »آقايان ةهم«، »آنهايي كه«، »اهل شيراز ةهم«قبيل 
هـاي حالـت،    سـويه و در نهايت، در ميـان هـم  . گيرند با همتاي مفرد خود قرار ميتقابل 
  . شود هايي بين مرگ و زندگي، خواب و بيداري و مانند اينها برقرار مي تقابل
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